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 چکیده
 پلردازد.ای جدید و نوظهور از دانش بشری است که به بررسی مرون با نهاه انرقلادی ملیتحلی  گفرمان انرقادی شاخه

پلذیرد و واکاوی هدفمندی است که به منظور شناخت و خلق معرفت انجلام می تحلی  گفرمان انرقادی نهاهی عمیق و

های تحلی  گفرمان گردد. یکی از حوزههای گفرمان مدار مطرح میدر تحلی  گفرمان مناسبات قدرت و بررسی ساخت

های گفرملان ملدار و سلسلله ی انرقادی لاکلا و موف به بررسلی سلازهچنرا  موف است. نظریه انرقادی نظریه لاکلا و

دهد. پژوهش حاور بلر پردازد و فرآیند برجسره سازی را مورد بررسی و کند و کاو قرار میهای مخرلف گفرمان میدا 

ی انرقلادی لاکللا و ملوف بله بررسلی تحلیلی اسروار است و با تکیه بر این روش و در چارچوب نظریه  -روش توصیفی  

پردازد. بر اساس این نظریه، گفرمان اثبات حقانیت امام عللی )ع( در خلافلت را در های امام علی )ع( به معاویه مینامه

گیرد و »تصدی خلافت« را به عنوان دا ّ رقابت با گفرمان حاکم، یعنی گفرمان معاویه و عدم صلاحیت ایشان شک  می

ها اسلت کله های پراکنده و شناور دیهری در مرن این نامهدهد. از سوی دیهر، دا تهی در جایهاه دا ّ مرکزی قرار می

ملدار نیلز در ایلن های گفرمانکنلد و سلاختبندی میبخشد و در پیرامون دا ّ مرکزی مفصل دا  مرکزی را قوت می

به دنبا  مشروعیت بخشی به خلافت امام علی )ع( و خلارج   ها به مثابة سوژة سیاسی در ودیت با غیرهای رقی  ونامه

 کردن و به حاشیه راندن گفرمان رقی  است 
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 ليل اَطاب في بناءات اَطاب عند رسائل الإماَّ على)ع  على معالایه فى ضوء  
 لاموف  لانما ج ت لا

 الملخص 
 تحليييل  تحليييل الخطيي ب النقييدح  هيي  فييره جد،ييد وناشييش   العليي م البشيير،  والييإي ،قيي م بقييراءة النصيي ص بصيي رة نقد،يي .

 ع قيي ت طيير  ،يي   الخطيي ب تحليييل  . وایجيي  ه المعرفيي  يصيي ل علييلا ،عمييل و ه  فيي  و عميقيي  نظييرة لييه النقييدح الخطيي ب
 اكيي  نظر،يي . ميي  وشيين  ل اكيي  نظر،يي  هيي  النقييدح الخطيي ب تحليييل ييي زات ايييدح. الخطيي ب بنيي ءات و راسيي   القيي ة
 تسييليط عملييي  بدراسيي  تقيي م وأ، يي  . للخطيي ب  الم ن عيي   الييداات  ومجم عيي   الخطيي ب  بنيي ء   راس   إِ  تسعلا  النقد،   وم 
 ،يي   النقد،يي  وميي  اك  نظر،  إط ر و  الأس س هإا وعللا  هإه الدراس  ق ئم  عللا المنهج ال  ليل  ال ص  .. ال  ء
 شييّ    ييي  صيي يب علييلا الإميي م ل  الحقيقيي  هإه إِ تشر الدراس  هإه ن يج  .مع و،  إِ عللا  الإم م  رس ئل   راس 
 أ، يي  هنيي ك  .السيي م عليييه رسيي ئله فى مح ر،يي   اات  هنيي ك.  الشّ   هإا     مع و،   أيقي   عدم  ، بت  المق بل  و   الخ ف 
 ،سييعلا الرسيي ئل هييإه   الخطيي ب بنيي ء. المركز،يي  الييداات تقييّ ح الييى الرس ئل هإه نص   أخرح وم ن ثرة  ع ئم    اات

 ب  النزاه.يل م  وخروجه ا  مش إِ مع و،  خط ب و فع الس م عليه عللا المؤمنين أمر خ ف  أيقي  إثب ت إِ
 وم    رس ئل نهج الب غه  وتحليل الخط ب  بن ءات الخط ب  اک  الکلمات المفتاحية:
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 مقدمه 

نوظهور از دانش بشری است که نقش مهمی در فهم مرون مقلدس و   تحلی  گفرمان انرقادی شاخه

مرون کهن دارد؛ لذا با توجه به اهمیت فهم و شناخت مرون دینی و مقدس و نقش تحلی  گفرملان 

انرقادی پژوهشهران علاقمند به این حوزه به بررسی مرون دینی بلر اسلاس الهوهلای رایلج تحلیل  

های آن در ها و خطبلهالبلاغله و بررسلی و تحلیل  ناملهنهج  انلد. دربلارهگفرمان انرقلادی پرداخره

چارچوب نظریات تحلی  گفرملان انرقلادی، جایهلاه بلارز ایلن اثلر دینلی موجل  توجله و اهرملام 

های مرعددی است که درباره نهج البلاغه نهاشلره شلده پژوهشهران شده است و نریجه آن پژوهش

گیری معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل  است. »تحلی  گفرمان، چهونهی تبلور و شک 

از صلاح  (.  8:  1379)فلرکلاف،  کند«  موقعیری گفرمان را بررسی می  درون زبانی، برون زبانی و زمینه

انرقادی این دو بله بررسلی  نظران به نظام تحلی  گفرمان انرقادی، لاکلا و چنرا  موف است. نظریه

پردازد و مفص  بنلدی گفرملان را های مرکزی و شناور در گفرمان میمناسبات قدرت و حضور دا 

 -دهد. پژوهش حاور با تکیه بلر روش توصلیفی  در چارچوب محورهای فرعی مورد بررسی قرار می

های املام عللی)ع( بله معاویله تحلیلی و در چارچوب روش انرقادی لاکلا و ملوف بله بررسلی نامله

بندی در گفرملان املام ها در این گفرملان و همچنلین فرآینلد مفصل پرداخره است و حرکت دا 

 دهد. البلاغه مورد بررسی و تحلی  قرار میهای نهجعلی)ع( را در نامه

 بیان مسأله

گفرمان زاییده شرایط سیاسی و اجرماعی است و از طرفی دیهر خود گفرمان نیز نقلش اساسلی در 

خارج کردن مناسبات قدرت دارد؛ به عبارت دیهلر ارتبلاط همسلو یلا ناهمسلویی کله گفرملان بلا 

گیلرد. هلر گفرملانی مناسبات قدرت دارد، در تحلی  گفرمان انرقادی مورد بحث و بررسی قلرار می

های دیهر که روی هلم رفرله نظلام معنی و هویت خود را با قرار گرفرن در درون شبکه ای از نشانه

 (. 105: 1985)لاکلا و موف، کند دهند، کس  میای را تشکی  مینشانه

لازم به ذکر است هیچ گفرمانی به معنای دقیق کلمه از شرایط زمانه خود جدا نیسلت و پیونلد 

های محیطی و ساخرارهای زبانی وجود دارد. این مطل  به عوامل  زیادی بین هر گفرمان با واقعیت

البلاغه به شدت نیازمند عوام  پراگماتیلک ایشلان اسلت کله پراگماتیک و فهم سخنان امام در نهج

گردد که بازتاب حلوادن روزگلار حیلات بخش مهم از این عوام  به اسباب صدور سخن ایشان برمی

 باشد.ایشان می

گیلرد. پلژوهش رویکرد لاکلا و موف بیشرر در مرون سیاسی و اجرملاعی ملورد توجله قلرار می

تحلیلی بر اساس الهوی لاکلا و موفه در تحلی  گفرمان انرقلادی   –حاور با تکیه بر روش توصیفی  

پردازد و برای رسیدن به این منظلور های امام علی )ع( میهای حکومری در نامهبه خوانش مناسبت
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ابردا به توصیف تحلی  گفرمان، تحلی  گفرمان انرقادی پرداخره شد و سلپ  در خصلوص تحلیل  

های برگزیلده در ملورد گفرمان لاکلا و موفه مخرصر تعریفلاتی ارائله خواهلد شلد و سلپ  مؤلفله

 گیرد.های معاویه مورد بررسی و تحلی  انرقادی قرار میمناسبات حکومری در تقاب  با سیاست

انرقادی لاکلا و موف اشاره دارد که به   های گفرمانی در نظریهبندی لاکلا و موفه به گزارهمفص 

گیری ایدئولوژی گفرمانی رانی و شک سازی و حاشیههای مخرلف و فرآیند برجسرهبررسی سیر دا 

 لات ذی  است:ؤاپردازد. جسرار حاور در پی یافرن پاسخی در خور برای سمی

هلا تثبیلت کننلده سازی دا  مرکزی و دیهر دا های گفرمان مدار در برجسرهچهونه سازه .1

معنای گفرمان و اثبات حقانیت امام علی )ع( و رد اثبات حقانیت معاویه در گفرمان رقیل  

 است؟

ترین ساخرارهای زبانی گفرمان امام علی)ع( برای برجسره سلازی گفرملان خلود و بله مهم .2

 حاشیه راندن گفرمان رقی  کدام است؟

 ی پژوهشپیشینه

هلایی شود، قسمت او  شلام  پژوهشپژوهش حاور، با توجه به عنوان مقاله به دو قسم تقسیم می

است که در پرتو نظریه تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف انجام شده که برای آشنایی به برخی از 

 شود:ها اشاره میآن

«، »بررسی رباعیات خیام بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکةلا و مةوفپایان نامه ارشد:  

زین  شریعری، دانشهاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکرر علی شلریعری، گلروه 

. این پژوهش که بر اساس چارچوب نظریه لاکلا و موف صورت گرفرله 1394آموزشی زبان شناسی،  

های حاکم در رباعیات خیام بوده و بر ایلن اسلاس کشلف نظلام است، به دنبا  دسریابی به گفرمان

گیلرد. از نرلایج ها مورد بررسی قرار میهای اصلی در هرگفرمان و بازسازی این گفرمانمعنایی دا 

های مرکزی رباعیات خیام را ریا سریزی، حیرت و حلا  اندیشلی تشلکی  حاصله این است که دا 

تری از زمانه خلود ارائله داده دهند. البره باید گفت خیام با دا  مرکزی ریا سریزی تصویر روشنمی

 است.

تحلیل گفتمان انتقادی نامه محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس نظریه مقالله: »

ش. ایلن 1395عبدالباسط عرب یوسف آبادی و طاهره میرزاده، مجله لسلان مبلین،  لاکلا و موف«  

مقاله مکاتبه سیاسی منصور عباسی و محمد بن عبدالله را با تکیه بر نظریه گفرمان انرقادی لاکلا و 

نامه محملد بلن عبلدالله و   .کندموف با هدف کشف مواوع سیاسی و اجرماعی آن زمان بررسی می

ها، به اوواع سیاسی و توان با تحلی  مکاتبات سیاسی آنمنصور عباسی از جمله آثاری است که می
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رسد که گفرملان محملد و منصلور مناسبات قدرت دوره عباسی پی برد و در آخر به این نریجه می

برای هویت بخشیدن به خود و مووع گیری در برابر رقی ، در تضاد و غیریت خاصلی بلا هلم قلرار 

 توان دید.دارند. نمود این غیریت را در اخرلاف نظر هر یک مبنی بر خلافت بر امت اسلامی می

: »تحلیل )گفتمان ناسیونالیستی( در مجموعه اشعار احمد شاملو )بر مبنای نظریه مقاله

رقیه صدرایی و معصومه صادقی، مجله مرن پژوهی ادبی، شلماره تحلیل گفتمان لاکلا و موفه(«،  

یلابی و سلوژه )گفرملان بندی، مفاهیم، فراینلد هویت. این مقاله چهونهی کاربرد مفص 1397،  75

کنلد. ناسیونالیسم( از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی را در مجموعه اشلعار احملد شلاملو بررسلی می

ترین های پژوهش نشانهر آن است که میهن دوسری، نظام سیاسی مطلوب و ... از مهمبرخی از یافره

بندی هایی هسرند که در حو  دا  مرکزی )آزادی و اسرقلا ( در گفرمان ناسیونالیسلم مفصل دا 

سیاسی دوره پهلوی دوم، مفهوم اسلرقلا  و آزادی ایلران بلا -قرار اجرماعیشوند و در شرایط بیمی

 شود.شود و به دا  تهی مبد  میبحران معنا روبرو می

البلاغه نهاشره شلده هایی است که در مورد نهجقسمت دوم پیشینه پژوهش، مربوط به پژوهش

شود که به نحوی با موووع مقاله حاور در ارتباط هایی اشاره میاست که در این قسمت به پژوهش

 باشند:

صفایی و سلطانی، جسرارهای زبلانی، »تحلیل گفتمان نامه امام علی )ع( به معاویه«، مقاله:  

پلردازد و امام بر اسلاس الهلوی هالیلدی می  28ی  ش. پژوهش حاور به بررسی انرقادی نامه1395

کند. برخی از نرایج حاصله نشانهر آن است کله ساخرارهای زبانی و انسجام مرنی نامه را بررسی می

هلا« را گفرمان مشروعیت امام، برای تثبیت، ترویج و تقویت در برابر گفرمان معاویه، ایده »ملا و آن

 گسرراند.می

ی »تحلیل گفتمان انتقادی در نهج البلاغه بر اسةاس تئةوری فةرکلاف )مطالعةه:  مقاله

عللی قهرملانی و فاول  بیلدار،   های امام علی)ع( در جریان فتنةه خةوار«(«،موردی خطبه

های املام ش. پژوهش حاور همچون پژوهش سابق به بررسی خطبله1398البلاغه،  پژوهشنامه نهج

پلردازد و در در جریان خوارج براساس الهوی فرکلاف و در سه سطح توصلیف، تبیلین و تفسلیر می

های پژوهش نشان دهنده آن است که امام علی )ع( به منظور اقنلاع مخاطبلان، پایان برخی از یافره

کند تا مانع تغییر ایلدئولوژی یلاران نخست سرانجام تلخ برون رفت از سلطه قدرت حاکم را بیان می

خود شود و در گام بعد، باط  بودن جهان بینی خلوارج را نمایلان و از تقابل  بلا ایلدئولوژی قلدرت 

 سازد.مسلط بر جامعه منصرف می

عبدالحسلین   البلاغه براساس الگةوی فةرکلاف«،ی دهم نهج»تحلیل گفتمان نامهمقاله:  

ی املام ش. بله بررسلی نامله1399ذکایی، روح الله صیادی نژاد و عباس اقبالی، مجلله ادب عربلی، 
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پردازد. برخی از علی)ع( براساس الهوی انرقادی فرکلاف و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین می

هلای های پژوهش حاکی از این است که در بوعد کاربردی الهوی فکلری املام مروجله پرداختیافره

نحوی، موسیقایی، بلاغی و اقناعی در نامه ملذکور اسلت تلا ولمن اقنلاع مخاطل  و تبیلین بافلت 

 موقعیری، سطح توصیفی و تبیینی را شک  دهد.

تلوان اند میهایی که در این زمینله نهاشلره شلدهدر خصوص وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

های امام علی)ع( به معاویه براسلاس الهلوی مفصل  بنلدی ی نامهگفت که تاکنون پژوهشی درباره

فقدان پژوهشی با رویکرد لاکللا   گفرمانی لاکلا و موف نهاشره نشده است و جسرجوها نشان دهنده

و موف است و این پژوهش برای نخسرین بار در چارچوب الهوی لاکللا و ملوف بله بررسلی فرآینلد 

 پردازد.های گفرمانی امام علی)ع( میبندی گفرمان و گزارهمفص 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

ای برخلوردار اسلت آن تعلاملی کله میلان نوع تعام  حاکمان با مردم سرزمین خود از اهمیت ویژه

تواند بر سرنوشت سیاسی، اجرماعی و حری اقرصادی آن سلرزمین حاکمان و جامعه حاکم است می

البلاغه روشن و آشکار است و به مثابه برخورداری از ساخرار زبلانی تأثیرگذار باشد. جایهاه ادبی نهج

امام عللی )ع( و آشلنایی بلا  ممراز و پویا، مورد توجه پژوهشهران قرار گرفره است. بنابراین گفرمان

هلا و اشلارات محورهای تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف که نقش مهمی در بیان سلازی دلالت

مرن ایفا کرده و از پوشش ظاهری گفرمان که مانع رسلیدن بله معنلا و مقصلود در فهلم گفرملان 

سلازد تلا معللوم شلود کله لاکللا و ملوف از شود گذر کرده و فهلم معنلای نهفرله را هملوار میمی

ترین صاح  نظران در این جنبش انرقادی هسرند و رویکرد خاصی در تعام  با گفرملان و برجسره

تواند بلرای تملام سیاسلرمدارن یلک منبلع اند در این زمینه میبه خصوص گفرمان سیاسی داشره

های مقاومت و اسرعمار سریزی باشلد تلا از طریلق آن مناس  در جهت تمدن سازی و تبیین مؤلفه

 های گوناگون فراهم کند.یک محیط مؤثر و فعا  در عرصه

 الگوی لاکلا و موف در تحلیل گفتمان انتقادی

پرداز معلروف ترین شک ، همان زبان به هملراه بافلت اسلت. میشل  فوکلو نظریلهگفرمان در ساده

های گفرمانی داشره، معرقد است گفرمان گفرمان که آثارش نقش جدی در انکشاف طیفی از نظریه

کنلد نله چیلزی کله وجلود دارد و چیزی است که چیز دیهر )مرن، مفهوم، پاره گفره( را تولید می

اما در تحلی  گفرمان، به عنوان   (.11:  1992  )فض ،تواند به صورت جدا از هم تجزیه و تحلی  شود  می

های ملدار و دیلدگاههای گفرمانارتباط بلین سلاخرارشناسانه، نهاه زبانروشی برای تحلی  مرون با 

 شوند. اجرماعی حاکم بر تولید گفرمان، بررسی، توصیف و سپ  تبیین می
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های دیهر کله بلا طبق نظریه تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف هرچیز صرفا  در شبکه هویت

آیند. هویت از این منظر ارتباطی است ممکلن هسلت یلک فعل ، اند پدید میبندی شدههم مفص 

 (. 43: 1386)خلجی، سخن و نماد در دو گفرمان مرفاوت و مرضاد با یکدیهر داشره باشند 

شلود و گفرمان، پیکره نظامندی است که از مفص  بندی عناصر و مفلاهیم ملرتبط حاصل  می

ای معنادار با هم مرتبط هسرند. به عبلارت دیهلر، گیرد که به گونهای از واژگان را در برمیمجموعه

ای منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان هسرند که حو  یک دا  برتر بندی مجموعهها، مفص گفرمان

 (. 54)همان: بخشد قرار گرفره و به زندگی انسان معنا می

وجه تمایز نظریه لاکلا و موف با نظریات دیهر در این است که تمایز گفرمانی و غیرگفرملانی را 

کنلد؛ بنلابراین تحلیل  هلای اجرملاعی تأکیلد میشمارد و بر گفرمانی بودن تملام حوزهمردود می

کند های زبانی و غیر زبانی به مثابه مرن برخورد میگفرمانی لاکلا و موف با مجموعه وسیعی از داده
 (.94:1390)مقدمی، 

پردازد های امام علی )ع( بر اساس رویکرد انرقادی لاکلا و موف میپژوهش حاور به بررسی نامه

 کند.بندی در گفرمان امام )ع( را بررسی میو فرآیند مفص 

 های امام علی)ع( به معاویهتحلیل گفتمان انتقادی نامه

گفرمان دینی امام علی)ع( که مرأثر از گفرمان قرآن و اسلام است، سرشار از غنای زبلانی اسلت. بلا 

توان به درک های پنهان زبانی است، میلایه  های ایشان که در بردارندهتجزیه و تحلی  گفرمان نامه

عمیقی از گفرمان امام علی)ع( دست یافت. در ادامه و با توجه به اهمیت تحلیل  گفرملان انرقلادی 

 کنیم.های امام علی )ع( بررسی میهای تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف را در نامهمؤلفه

 دال مرکزی

مرکزی گفرمان اسلت. دا  مرکلزی گفرملان محلوری   دا  مرکزی در هر گفرمانی به عنوان هسره

دا  مرکلزی و بلار   ها پیراملون آن در حرکلت هسلرند و تثبیلت کننلدهمعنایی است که دیهر دا 

 بخشند. دا  مرکلزی در گفرملان بله واسلطهمعنایی دا  مرکزی است یا محور گفرمان را عمق می

هلای مرحلرک شلناور های مخرللف و بلا تکیله بلر دا اهمیری که در فرآیند دریافت دارد به شیوه

)یلورگن ، سازی معنای مورد نظر اسلت  شود که حاص  این ساخرار در گفرمان برجسرهبازنمایی می

تحلیل  گفرملان لاکللا و ملوف آملده   در مطالعات گفرمانی و بر اساس آنچه در نظریه  (.114:  1390

ها را به عنلوان نیرویلی جاذبله پیراملون خلود جملع است، دا  مرکزی دا  برتر است که دیهر دا 

شوند و وجود دا  مرکلزی ها پیرامون آن جمع میعمود خیمه است که دیهر دا  کند و به مثابهمی

بخش ناشلی مرکلزی قلوام  شود که از وجلود هسلرهای منسجم میدر گفرمان سب  وجود منظومه
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املام بله معاویله تأکیلد بلر   65  گلردد. دا  مرکلزی در ناملهشود و سب  انسلجام گفرملان میمی

 جویی معاویه است: سریزه

ای از تو به من رسیده که در نامه  »کتابٌ منك أتاي  لا أفانی من القول ضعافِت قاواما عن السلم:

در ایلن فلراز از   .(65)نامله/  ای در این نامه نیسلت«  سخن پردازی آراسره اما از صلح و دوسری نشانه

گرا نیست و سلودای صللح و کند که معاویه صلحسخن امام )ع( ایشان بر روی این حقیقت تکیه می

کنند و قصد فری  مردم را دارند. دوسری ندارد و حقیقت معاویه چیزی نیست که مبلغان او ادعا می

سازی گفرمان خویش و بیان تفاوت بلین دا  محوری دیهر در نامه امام علی)ع( به معاویه، برجسره

خویش و گفرمان غال  است و حضرت به دنبا  به چالش کشیدن دا  محوری در گفرملان رقیل  

»ففرََ بيننا لابينکام أمسَّ عنََ آمنا  است که همان ادعای صلح و دوسری و یا اصلحیت در خلافت است:
ر ا  دیروز در میان ما و شما بدان جهت جدایی افراد که ما ایمان آوردیلم وشلما کلافر شلدید« :  لا کفففِ

در این نامه امام علیه السلام به دنبا  به چالش کشیدن گفرمان رقی  است و در پی ایلن   (.64)نامه/  

است تا دا  محوری گفرمان رقی  را به چالش کشیده و بطلانی بر ادعای خلافت از سلوی معاویله 

ایمان خود و کفر ورزیدن نیاکان  باشد. بنابراین ایشان با سخن گفرن از موووع کفر و ایمان و سابقه

سازد و این موووع به عنوان دا  مرکزی در نامه امام عللی)ع( بله معاویه این موووع را برجسره می

طرزی ماهرانه به دنبا  خارج کردن گفرمان رقی  است و به چالش کشیدن این گفرمان و آگلاهی 

بخشی به دروغ بودن ادعاهای معاویه است و گفرمان به دنبا  اثبات همین معنلا اسلت و براسلاس 

سازی دا  محوری تثبیت کننده معنای گفرملان و های گفرمان مدار در برجسرهمنطق تفاوت سازه

اثبات حقانیت امام علی )ع( و رد اثبات حقانیت معاویه در گفرمان رقی  است که با ترکیل  دیهلر 

کند که رهبری و پیشوایی مردم و صلاحیت این اقردا از های گفرمانی این حقیقت را تثبیت میدا 

العین خود قرار دهد و خلود دیلن محلوری را آن کسی است که سعادت دنیا و آخرت مردم را نص 

پیشه کند؛ نه اینکه همچون معاویه دنیاگرایی را پیشه گرفره باشد که سب  آشوب و بحران و عام  

اخرلاف شود. گفرمان علی)ع( به دنبا  تثبیت همین معنا است و دا  مرکزی در گفرمان ایشان در 

»َرقِبففتِ علففی مرقبففة پی خارج کردن دا  محوری و باط  کردن دا  محوری در گفرمان رقی  اسلت:  
تو با این سخنان نادرست به کسی مانی که در زمین : بعيدة المراَّ لانَزحة الأعلاَّ، َقصففر دلانهففا الأنففوَ

ای بله جلای بلنلدی کله زار فرو رفره و مانند خبط کننده در جای تاریک حرلی را بلردههموار شن

رسلد و آن مقلام از قلدر وارزش تلو هایش بلند است و عقاب به آنجا نمیرسیدن به آن دور و نشانه

کند و تصدی در این بخش از نامه امام علی)ع( دا  محوری نامه را تثبیت می  .(65)نامه/  بالاتر است«  

دانلد. دا  محلوری در گفرملان املام )ع( کله خلافلت و ولایت امر مسلمین را سلزاوار معاویله نمی
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داند و گفرملان املام )ع( بلا ترین مردم میشایسرهی در تصدی امور است، امام را به عنوان شایسره

 کند.پذیرد و این معنا و مفهوم را تثبیت میکند و نمیتثبیت دا  محوری شایسرهی معاویه رد می

 دال شناور

شود و همیشله روی تغییلر دا  شناور دالی است که در گفرمان هیچ وقت به طور کام  تثبیت نمی

های مرعلددی دارد و ها باز است. دا  شناور دالی است که معنای غیر ثابت و ملدلو در سطوح دا 

کنند مدلو  مورد نظر خود را که همان معنای خاص بلر مبنلای سلاخرار نظلام ها سعی میگفرمان

بندی معنایی پذیرفره شده در آن گفرملان اسلت، بله دا  شلناور نسلبت دهنلد و آن را در مفصل 

در واقع دا  شناور دالی است که در گفرمان معنلای ثابلت  .(384: 1388)کسلرایی،  خویش وارد سازند  

های مخرللف اسلت و هلر ملدلو  پیراملون دا  گیرد و یا دارای مدلو خویش را از دا  مرکزی می

معنا و مفهوم دا  مرکزی و محوری اسلت. در گفرملان   چرخد و تثبیت کنندهمحوری و مرکزی می

های مرعدد شناور به دنبا  تثبیت معنای دا  اصلی و اثبات معنلای دا  گفرملانی امام علی)ع( دا 

گلردد. موولوع اسللام آوردن املام عللی)ع( و اینکله است که در فرآیند مفص  بندی برجسلره می

نخسرین کسی بود که ندای رسو  الله را لبیک گفت، در گفرمان امام علی )ع( دا  شلناوری اسلت 

 کند:که معنای دا  مرکزی گفرمان حضرت را تثبیت می
وجً  اسلام آوردگان شما با :  »ما أسلِمِ ماسلَّمکم عت کِرماً لابعد أ  کاِ  أن ا الإسلاََّّ کلاه لرسولَّ  َّ حففَّ

در این فراز   (64)نامه/  ناخشنودی، آن هم زمانی به اسلام روی آوردند که بزرگان عرب تسلیم شدند«  

از نامه امام )ع( موووع اسلام و پیشی گرفرن از دیهران و عدم اسلام آوردن نیاکان معاویله در ایلن 

شود و این موووع به عنوان دا  شناور گفرمان امام علی)ع( دا  مرکزی گفرمان گفرمان تثبیت می

دهلد و سلرمهری البلاغه امام معاویه را مورد خطاب قلرار مینهج  48  کند. در نامهامام را تثبیت می

غففا  المففرء في دینففه لا دنيففا  لا یابففدیَ َّ خللففه عنففد مففن یعيبففه:»  کند:وی را یادآوری می  ع ت البغففي لاالففولارِ یاوَ

کند و عیل  او را نلزد عیل  جویلان پردازی انسان را در دین و دنیا رسوا میهمانا سرمهری و دروغ

 .(48)نامه/ سازد آشکار می
های معایله در گفرملان املام عللی)ع( بله عنلوان دا  پردازی به عنوان ویژگیسرمهری و دروغ

شناور این گفرمان معنای دا  مرکزی گفرمان امام )ع( را در تثبیت معنای عدم شایسلرهی معاویله 

 کند.در بر عهده گرفرن ولایت مردم را، تثبیت می

 تضاد و غیریت

های مرتبط و اساسی مطرح در تحلی  گفرمان اسلت. در حقیقلت موووع تضاد و غیریت از موووع

ای بلا هلم ای و پیوسرهبرخی مفاهیم مطرح شده در نظریات تحلی  انرقادی گفرمان ارتباط زنجیره
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ی لاکللا و ملوف ترین این موووعات موولوع تضلاد و غیریلت اسلت. بله عقیلدهدارند. یکی از مهم

تضلاد و   . هسلره(105:  1985)لاکللا،  گیرنلد  ها اساسا  در ودیت و تفاوت با یکدیهر شلک  میگفرمان

ها هویت خود را غیریت به عنوان یک دافعه و انهیزه،  نقش مهمی در تکوین گفرمان دارد و گفرمان

 گیرند. از همین تضاد و مفهوم غیریت می

ك » یلبتِ أمراً لِستِ من أملهَّ لات في مِعدِنهَّ فما أبعِدِ قِولِ  مَّن فَّعلك لاقریسٌ ما أشب تِ من أعمامففَّ
خواهی که سزاوار آن نبوده و در شأن تو نیست و تو برای ایلن کلار سلاخره منصبی را می  لاأخوالك:

 .(64)نامه/ های خود شباهت داری« ای، چقدر تو به عموها و دایینشده
مرکلزی و دا  محلوری گفرملان   در نامه فو  غیریت و تضاد در گفرمان امام علی )ع( از هسره

گیرد و موووع خلافت و جانشینی و حق شرعی امام علی )ع( در تصلدی ولایلت املر سرچشمه می

گیلرد. معاویله از هژملونی و مسلمین در تضاد و غیریت با دا  شناور در گفرمان معاویله شلک  می

اعما  قدرت و به پا کردن آشوب به دنبا  خارج کردن این دا  مرکزی از محوریت گفرملان رقیل  

کنلد کله است و امام با تکیه بر دلای  و براهین و در تضاد با گفرمان رقی ، گفرمانی را رهبلری می

معررف به حق شیعه بر خلافت و حق شرعی ایشان در به عهده گلرفرن ولیعهلدی مسللمین اسلت. 

خورد این است که یلک گفرملان چیزی که در یک درگیری گفرمانی و سریز گفرمانی به چشم می

های مرعلددی تواند در نزاع، سریز و تضاد با یک گفرمان رقی   یا در غیریت با گفرمانهمزمان می

دهلد در ارتبلاط بلا گفرملانی را شلک  می  باشد. موووع خوارج و حضور امام علی )ع( در دو جبهه

موووع تضاد وغیریت در دو جهت است؛ یک جهت مبارزه و سریز گفرمانی با معاویه و تلاش بلرای 

آگاهی بخشی به مردم و یادآوری و برجسره کردن صلفات و خصلالی کله در معاویله وجلود دارد و 

مسلمین از این خصا  برخوردار باشد و در نریجه این غیریت گفرمان امام   شایسره نیست که خلیفه

علی)ع( به دنبا  تثبیت همین معنا در گفرمان خویش اسلت و در پلی باطل  کلردن دا  مرکلزی 

 گفرمان رقی  است.

 رانیسازی و حاشیهبرجسته

رانی همراه است و با این مفاهیم ارتباط سازی و حاشیهمفهوم غیریت با مفاهیمی هم چون برجسره

دارد. این دو مفهوم یکی از موووعاتی است که در تحلی  گفرمان لاکلا و موف مورد بحث و بررسی 

شلود. ی منازعلات گفرملانی ظلاهر میگیرد. این دو مفهلوم بله اشلکا  مخرللف در عرصلهقرار می

رانی نقاط قلوت گفرملان رقیل  از ایلن سازی نقاط قوت خود و نقاط وعف رقی  و حاشیهبرجسره

ای بلرای حفلظ و اسلرمرار سازی شیوهرانی و برجسرهتوان گفت که حاشیهاند. در حقیقت میجمله

در گفرمان امام علی )ع( در ارتباط با   .(348:  1388)کسرایی،  قدرت و تداوم هژمونی یک گفرمان است  
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رانی گفرمان رقیل  کله معاویله اسلت، نملود دارد. حضلرت سازی و به حاشیهاین موووع برجسره

دِ قِولففِك مففن فَّعلففَّك لاقریففسٌ مففا أشففب تِ »فرماید:  و در خطاب به معاویه می   65  علی)ع( در نامه مففا أبعففِ
من أعاَّ لاأخوالك  سلکت مدارج أسلافك بإدعاءك البایل  أصبحتِ کاَائص في الدما َّ لااَففابفي في 

: ها چقدر گفرارت با کارت فاصلله دارد. کسلی را ملانی کله در گل  فلرو رفرله و در بیغولله  الففدما َّ

  .(65)نامه/ سرگردان است« 

حضرت علی )ع( در این فراز از نامه با یادآوری خصا  ناپسند معاویه و شلباهت وی بله نیاکلان 

خویش در کفر، دروغ و ریاکاری، این صفات ناپسند در وجود معاویه را در گفرمان خویش برجسلره 

تصلدی ولایلت مسللمین   سازی این صفات که شایسلرهسازد و به دنبا  این است که با برجسرهمی

نیست، رقی  خود را به حاشیه رانده و حلق شلرعی خلود در بلر عهلده گلرفرن خلافلت مسللمین 

کند. کسی توانایی دارد و شایسره است که خلیفه باشد و ولایت مسلمین برجسره کرده و تثبیت می

را بر عهده بهیرد که از هر صفت زشری به دور باشد؛ اما معاویه که در گفرملان املام )ع( مرمسلک 

بلر عهلده گلرفرن  پیمایلد، شایسلرهکنلد و راه نیاکلان خلود را میپردازی میشود و دروغباط  می

ولایرعهدی مسلمین نیست و این حقیقری است کله املام عللی )ع( در گفرملان خلویش برجسلره 

سازی این خصا  در وجود معاویه رقی  خویش را به حاشیه برده سازد و امام علی)ع( با برجسرهمی

 سازد.و صلاحیت و شایسرهی خود را برجسره می

 ارزی و تفاوتهم زنجیره

تضاد و غیریت قلرار دارد  یکی دیهر از مفاهیم مهم و اساسی در نظریه لاکلا و موف که زیر مجموعه

هلای موجلود در میلان ارزی تفاوتهلم  ها از طریق زنجیرهارزی و تفاوت است. گفرمانهم  و زنجیره

توانلد بله گاه نمیکند. ولی هیچها کمک میعناصر را پنهان و به نوعی به وحدت و انسجام میان آن

ارزی به این معنلا اسلت کله  هم  زنجیره.  (192:  1383زاده،  )حسینیانجامد  ها بیحذف کام  این تفاوت

های دیهر ترکی  معنایی با نشانه  های اصلی یک گفرمان و در یک زنجیرهبندی نشانهفرآیند مفص 

از سلوی   (.103:  1985)لاکللا،  گیرند  شوند و در مقاب  غیری که به نظر تهدید کننده است قرار میمی

ها و منطق ها تکیه دارد و در پی این است تا با تکیه بر اخرلافتفاوت بر منطق اخرلاف دیهر زنجیره

ارزی و هلم منطلق هلم  زنلد. زنجیلرهارزی موجود را بر هم  هم  ی اجرماعی زنجیرهتفاوت در عرصه

کننلد و ها نمود پیدا میها هسرند و در محور رقابت در د  گفرمانتفاوت و اخرلاف بنا ساز گفرمان

سلازی در فرآینلد گیرند و بله دنبلا  تثبیلت و بلر هلم زدن و برجسرهدر د  نظام معنایی قرار می

بندی به دنبا  هژمونی و قدرت ثابت هسرند. این دو ویژگی و این دو مفهوم به عنوان یکی از مفص 

های املام های معاویه و هم در ناملهلاکلا و موف هم در نامه  های اساسی در نظریهمحورها و مفهوم
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مکر  اسلام، با ذکر شلواهد و  شود. امام علی )ع( به عنوان نخسرین پرورش یافرهعلی )ع( دیده می

با قطعیت صحبت کردن و با تکیه بر منطلق؛ دلیل  و اثبلات تفلاوت بلین خلود و معاویله را شلرح 

گری معاویله و ملردم محلوری و دیلن محلوری املام )ع( اشلرافی  دهد. منطق تفاوت در روحیلهمی

 شود.برجسره می

امام علی)ع( در اخرلاف بین املام و معاویله نملود دارد. در گفرملان املام   منطق تفاوت در نامه

و سرمهری  (.37)نامله/  ماأشدت لولامك للأمواءَّ المبتدعة»زا وابسره است: های بدعتعلی)ع( که به هسره

شمارد و منطق  تفاوت در این گفرمان با تشریح تفلاوت پردازی را از خصا  مهم معاویه برمیو دروغ

خلافت و صلاحیت در برعهده گرفرن اداره ملردم را مطلرح  بین شخصیت امام علی و معاویه؛ مسأله

سازد که امام علی )ع( به واسطه تقدم در اسلام آوردن و قرابت کند و این حقیقت را برجسره میمی

به رسو  الله و همچنین نزاع با معاویه که طریقت نیاکان خویش را در پیش گرفره اسلت و حکملی 

سازد که امام علی)ع( که منطق تفاوت گفرمان روشن کرده؛ لذا گفرمان این حقیقت را برجسره می

صلاحیت رهبری مردم را دارد و معاویه شایسره رهبری بر مردم نیسلت و حضلرت ایلن حقیقلت را 

 کند.تأکید و برجسره می

 هژمونی و قدرت

هژمونی با مفهوم اقردار در ارتباط است و به معنای نفوذ یک گروه اجرماعی بر گروهی دیهلر اسلت. 

اصطلاح هژمونی را نخسرین بار مارکسیست ها مطرح کردند و از نظر این جریان هژمونی به معنلای 

چیرگی مادی و معنوی گروه مسلط بر گروه تحت سلطه است و گروه تحت سلطه باید تحلت تلأثیر 

ها را در خود بپذیرند و پذیرای این نهرش باشند کله در ها نهرش آن گروه به خود و دیهر انسانآن

لاکلا و موف مفهوم هژمونی بلا مفلاهیمی چلون   در نظریه  .(62:  2005)عبید،  شود  گفرمان محقق می

ای برخوردار اسلت. از قدرت و اعما  فشار، نیرو و برتری در ارتباط است و این مفهوم از اهمیت ویژه

شود که قدرت گفرملان سلب  بله حاشلیه بلردن نظر لاکلا و موف مفهوم هژمونی زمانی برقرار می

شلود و هژملونی هلا ناشلی میگفرمان رقی  است و فرآیند اسرحکام هژمونی از به هم پیوسرن دا 

مردم را با خود همراه سازد  و دا  مرکلزی گفرملان در   افرد که گفرمان برواند عامهزمانی اتفا  می

توان گفت که گفرمان برای ملدتی در بلین ملردم و بلرای بین مردم نهادینه شود در این صورت می

 .(83 -82: 1384)سلطانی، مدت زمانی نهادینه شده است 

در نامه امام علی)ع( به معاویه مشهود است که امام )ع( در گفرمان خویش به سراغ دا  مرکزی 

کشد و قصد دارد تا هژمونی گفرمان رقیل  را دربلاره گفرمان رقی  رفره است وآن را به چالش می

 هم بکوبد:مشروعیت معاویه در به عهده گرفرن ولایت مسلمین در
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ا » ایَّدِ لَِ  یَِاك  ففِ ، لِا أِسففِ ل مَّ نَّ السففََّ ا عففِ ، ضِعافِت  قفاوِامففِ كِ  لِاقِد  أِتِايَّ  َّتِابٌ مَّن كِ  الا أِفاِنَّیِ مَّنِ ال قِو لَّ ]عِنفف 
تِ عَّلِى  ، لِا َفِرِقفتيفف  ا ِ اَفف ِائَّ َّ فيَّ الففدتمِا َّ لِا اَفف ِابَّفيَّ فيَّ الففدَّیماِ َّ ن  ففِ تِ مَّ بِح  مٌ  أِصفف  لفف  مٌ لِا تِ حَّ كِ عَّلفف  نفف  ةِ مَّ  مِر قفِبففِ

اِ  مَّتَّ أِ    اَ  لِا حففِ و اِ ُ بَففَِّا ال عِيففا اَ لِا یَففاِ نِففاو را دالانهففِِا الأ  ، َفِق صففا لِاََّّ ِعفف  ةَّ الأ  رِاََّّ نَِزَّحففِ لَّمَّیِ بعَِّيففدِةَّ ال مففِ يِ لَّل ماسفف   َلِففَّ
ِ  ففِتففِدِارِك   نِ ا   داً  فِمففَّ داً أِلا  عِ فف  رَّيِ لِكِ عِلِى أِحِدِ مَّن  ام  عِقفف  كِ لِا  ]مَّن   بفِع دَّي صِدِراً أِلا  لاَّر داً، أِلا  أاه  نفِف سففِ

تِ أِ  ورا لِا مانَّعفف  امففا كِ الأ  كِ عَّبففِادا امتَّ أار تَففَِّت  عِلِيفف  دِ عَّليِفف  َِّ ان ظار  لِْاِ، فنَِّنتكِ عَّ   ففِرتی تِ حففِ ت یفِن  ففِ كِ ال يففِو  نفف  وِ مَّ راً مففا مفف 
لِاَّا  پردازى و ملبهم و مغشلوش، در اى از تو به من رسید، سراسر سلخننامه  :(65  )نامه/   مِق باولٌ  لِا السففت

هایى که در بافرن آن نه دانشى به کار رفره و نه خردى. هماننلد جویى، سست و ناتوان. افسانهآشری

-آنکه راه را بشناسد، گام برسپرد یا در بیابانى تاریک، بىاى که بر روى ریگ روان راه مىکسى شده

هایش خواهى به جایى بروى که براى تو دست نایافرنى است و به راهى روى کله نشلانهدارد. مىمى

ناپیداست. عقابان بلند پرواز به اوج آن نروانند رسید هر که بر آن بالا رود بله سلراره عیلو  خواهلد 

رسید. پناه مى برم به خدا، که پ  از من بست و گشاد کارهاى مسلمانان را تو بر دست گیلرى. یلا 

ها عقدى توانى بست یا پیمانى توانى نهلاد. پل  اکنلون، در پلى تو را منصبى دهم که با یکى از آن

چاره کار خویش باش که اگر تقصیر و کوتاهى کنى، بندگان خدا به سوى تو بسیج شوند و درهلاى 

 چه امروز از تو مى پذیرند، دیهر نخواهند پذیرفت. والسلام«.چاره به رویت بسره گردد، و آن

گیلرد. در هژمونی گفرمان با تلاش برای تثبیت کردن دا  محوری و تحقق یافرن آن انجلام می

هایی که امام علی )ع( به معاویه داده است سعی بر این داشره که دا  محوری گفرمان خلویش نامه

را قوت ببخشد و صلاحیت خود و مشروعیت حکومت خود بلر مسللمانان را هژملونی کنلد. مفهلوم 

چرخد که معاویه و گفرمانی که دارد مرناس  با فضلای ها حو  این حقیقت میهژمونی در این نامه

جامعه نیست. گفرمان معاویه به ظاهر صلح محور است و گفرملان رقیل  در درون خلود؛ هویلت و 

زده در صورت قدرت پیدا کردن ایلن مصیبت  حقیقری ناپیدا دارد که اوواع نابسامان مردم و جامعه

گفرمان نابود خواهد شد؛ لذا با توجه به حقیقری که امام )ع( بله آن ایملان دارد، بله دنبلا  تحقلق 

هژمونی گفرمان خویش است تا با کنار زدن گفرمان رقی ، مشروعیت حکومت خویش و صللاحیت 

 امور مسلمین را گوش زد کند.  خود در اداره

سازی و تأکید بر محروای دا  مرکزی بله دنبلا  گفرمان حاور با تکیه بر تولید معنا و برجسره 

هژمونی و حاکمیت ایدئولوژی شیعی بر جامعه است که در مقاب  جریان اموی فاسد قرار دارد و بله 

دنبا  اسریلای هژمونیک بر سراسر جامعه است و شهرد اسریلای هژمونی در گفرمان امام عللی)ع( 

 ی جامعهرهبر  به حاشیه راندن گفرمان رقی  و تأکید بر صفاتی است که در رقی  هست و شایسره

اسلامی نیست و از این رههذر به دنبا  تثبیت هژملونی و برجسلره سلاخرن دا  مرکلزی گفرملان 

دارد و بلر ایلن خویش است. امام علی)ع( در گفرمان خویش از هویت و حقیقت رقی  پلرده برملی
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است تا با داخ  شدن در یک نزاع گفرمانی مانع از فری  افکار عمومی شود. معاویه در پی این است 

 تا با در نقاب کردن خود و هویت خود افکار خود را در جامعه هژمونی کند.

در مقاب  امام که به دنبا  تثبیت دا  مرکلزی گفرملان خلویش اسلت و در پلی معناسلازی و  

یادآوری مشروعیت خود در اداره امور مسلمین است، وارد یک رقابت گفرمانی با معاویه می شلود و 

دارد و مانع از هژمونیک شدن افکار و رفرارهایی نامناس  از چهره و هویت حقیقی معاویه پرده برمی

 در درون جامعه اسلامی است و در مقاب  در پی این است تا تفکلر نلاب شلیعی را در درون جامعله

هژمونیک کند که منجر به حفظ کرامت ملردم و سلعادت دنیلوی و اخلروی ملردم اسلت. یکلی از 

ترین مفاهیم و محورهای مرتبط با هژمونی، مفهوم ساخرارشکنی است که به عنوان یکی از زیر مهم

 گیرد.های هژمونی در نظریه لاکلا و موف مورد بررسی قرار میمجموعه

 ساختارشکنی

لاکلا و موف یکی از محورهایی است که در ارتباط با مفهوم هژمونی بحث و   ساخرارشکنی در نظریه

گیلرد و هلدف از آن از بلین شود. ساخرارشکنی در گفرمان به صورت هدفمند انجام میبررسی می

بردن ثبات معنایی رقی  و شکسرن هژمونی گفرمان رقی  است؛ زیرا شکست ثبلات معنلایی یلک 

گفرمان در نهایت موج  از میان رفرن هژمونی گفرمان و در نهایلت از بلین رفلرن گفرملان اسلت 

دهد، با تکیه بر یک سری یک گفرمانی که ساخرارشکنی را محور خود قرار می  .(351:  1388)کسرایی،  

ساز و کارهای اساسی در جدا  با گفرمان رقی ، به دنبا  از بین بردن گفرمان رقی  است و در پی 

این است تا گفرمان رقی  را در فضایی ناآرام قرار دهد و مانع از ثبلات و تحقلق هژملونی گفرملان 

کنلد زند و نظام معنایی خلود را تثبیلت میرقی  شود و در این فضا مدلو  خاص خود را پیوند می

بینیم که امام )ع( در گفرمان خویش به سلراغ امام علی)ع( به معاویه می  در نامه  .(14:  1390)مقلدمی،

کشد و قصلد دارد تلا هژملونی گفرملان دا  مرکزی گفرمان رقی  رفره است و آن را به چالش می

 ی مشروعیت معاویه در به عهده گرفرن ولایت مسلمین در هم بکوبد:رقی  را درباره

»یلبتِ أمراً لِستِ من أملهَّ لات في مِعدِنهَّ فما أبعِدِ قِولِ  مَّن فَّعلك لاقریسٌ ما أشب تِ من أعمامَّك 
خواهی که سزاوار آن نبوده و در شأن تو نیست و برای این کلار تلو سلاخره منصبی را می:  لاأخوالففك 

 .(64)نامه/ های خود شباهت داری« ای چقدر تو به عموها و دایینشده

بینیم که امام )ع( موووع جانشلینی اند میای که امام علی)ع( به معاویه دادهدر این فراز از نامه

کند و به طور مسرقیم به منظور از بین بردن هژمونی گفرمان رقی  و خلافت مسلمین را مطرح می

و جلوگیری از تثبیت این گفرمان، دا  محوری این گفرمان را نشانه گرفره و شایسلرهی معاویله در 

کشد. حضلرت بلرای تثبیلت دا  امور مسلمین را با اثبات و ادله به چالش می  به عهده گرفرن اداره
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محوری گفرمان خویش و در هم کوبیدن دا  محوری گفرمان رقی  و به حاشیه بردن این گفرمان 

خلافلت نیسلت و در شلأن او نیسلت و از ایلن طریلق   کند که معاویله شایسلرهبا صراحت بیان می

ریزد و در پی تثبیت نظلام معنلایی گفرملان هژمونی گفرمان رقی  را به صورت مسرقیم در هم می

ها وعموهای خلودش را خویش است. در این فراز به این منظور امام علی)ع( شباهت معاویه به دایی

شود که در انکار نبوت و رسالت بر دیهران پیشلی امیه را یاد آور میبد بنی شود و پیشینهمرذکر می

گرفره و بر رسو  الله )ص( تیغ کشیدند. حضرت با تکیه بر اثبات و یادآوری گذشره معاویه از یکسو 

کشد و از سوی دیهر به دنبا  تثبیلت دا  مرکلزی گفرملان هژمونی گفرمان رقی  را به چالش می

 خویش است.

 یا توقف  انسداد

یکی دیهر از مفاهیم مطرح شده در نظریه لاکلا و موف موووع توقف و یا انسلداد گفرملانی اسلت. 

سلازی گفرملان خلود و موووع انسداد و یا توقف با موووع رقابت در گفرمان و تلاش برای برجسره

رانی گفرمان رقی  در ارتباط اسلت. در ایلن تعریلف همیشله دا  مرکزی گفرمان خود و به حاشیه

شود. توقف یا انسداد در گفرملان ثباتی همیشهی بنا میروابط گفرمانی بر اساس تزلز ، تضاد و  بی

دهد که یک عنصر از حالت انسداد خارج شود و تحت اراده هژمونیک به ثبلات موقلت زمانی رخ می

 توان گفت که لازملهدر ارتباط با موووع توقف و انسداد می  (.101:  1390)مقدمی،  گفرمان منجر شود  

راندن گفرمان رقی  و نظام معنایی سازی نظام معنایی خود و به حاشیهاین انسداد و توقف برجسره

گفرمان رقی  است که در سطح نزاع گفرمانی با گفرمان دیهر قرار دارد و هر گفرمان به دنبا  کنار 

سازی نظام معنایی گفرمان خویش از طریق تولید و بازتولید است که زدن گفرمان رقی  و  برجسره

توان این را هدف نهایی و هژمونیک را وسیله و ابزار این اعما  قدرت و فشار دانست که از یکسو می

سازی گفرملان در برابلر گفرملان رقیل  اسلت. حضلرت رانی و از سوی دیهر برجسرهسب  حاشیه

البلاغله در نهج 65 امیرالمؤمنین در گفرمان خود با خطاب قرار دادن رقی  در گفرمان خود در نامه

آفرینی به دنبا  کنلار مقاب  گفرمان رقی  واکنش نشان داده است. معاویه با شایعه پراکنی و شبهه

زدن و به حاشیه بردن گفرمان امام بود و تلاش بر این داشت تا دا  مرکزی گفرمان خود را تثبیلت 

کند و نظام معنایی خاص خود را تولید و نشر دهد. املام )ع( در گفرملان خلود بله دنبلا  توقلف و 

انسداد کنش معاویه است که با این کنش و شبهه آفرینی به دنبا  رسیدن به هژمونی و تسللط بلر 

 فرماید: گفرمان رقی  است. امام علی)ع( در این نامه می

اقتحامففك الغففرلار لا الأکا یففس/ فاحففْر الاففب ة لااشففتمالْا علففی لبسففت ا/ فففا  الفتنففة یالمففا أغففدقت »
دانم کله ای معاویه تو خود را در دروغ و فری  افکندی. از فرنه و حق پوشی بپرهیز و ملی:  هلابيب ففا
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هایی را کلور های سپاه خود را گسررانیده است و دیلدهتو پرده  ها دیر زمانی است که به واسطهفرنه

 (.65)نامه/ کرده است« 

آفرینی به  دنبا  رسیدن به یک هژمونی خلاص بلرای برجسلره پراکنی و شبههمعاویه با شایعه 

سازی دا  مرکزی گفرمان خود و به حاشیه بلردن گفرملان رقیل  و انسلداد ایلن گفرملان اسلت. 

دهلد و از حقیقلت ایلن حضرت علی)ع( در این فراز از نامه به معاویله او را ملورد خطلاب قلرار می

آفرینی و دارد و فرنهکند پرده بر میآفرینی و شک و تردیدی که در میان مسلمانان پخش میشبهه

کند و به دنبا  توقف و انسداد ایلن های بارز گفرمان رقی  معرفی میسازی را یکی از ویژگیبدعت

 اسرراتژی گفرمانی است.

 نتایج پژوهش

های امام علی )ع( بله معاویله پژوهش حاور با تکیه بر روش تحلی  گفرمان انرقادی به بررسی نامه

ها در پرداخره است. روش تحلی  گفرمان لاکلا و موف در جریان نزاع گفرمانی به دنبا  حرکت دا 

سازی بندی گفرمان را در چارچوب موووعاتی چون هژمونی و برجسرهدرون گفرمان است و مفص 

دهلد کله موولوع دهد. نرایج پلژوهش نشلان میرانی و مفاهیم دیهر مورد بررسی قرار میو حاشیه

خلافت بر مسلمین و اعلان حق مشروع امام علی)ع( دا  مرکزی گفرمان امام عللی )ع( اسلت کله 

هلای دیهلری معنلای دا  مرکلزی را تثبیلت های شناوری چون صداقت و مردم محوری و دا دا 

کند. حضرت در رقابت گفرمانی با معاویه در پی به چالش کشلیدن گفرملان رقیل  اسلت و در می

پردازد و بلا های شخصیری خود با معاویه میگفرمان خویش با تکیه بر منطق تفاوت، به بیان ویژگی

های رقی  به دنبا  به چالش کشلیدن گفرملان رقیل  و از بلین بلردن ها و ویژگیسخن از خصلت

رقی  است. گفرمان هژمونی این گفرمان و خلق فضایی ناآرام به منظور جلوگیری از تثبیت گفرمان 

ای ظهور پیدا کرد که خلافت و حکومت فضای جامعه را تحت تقابلی امام علی )ع( و معاویه در دوره

تأثیر قرار داده بود. به همین جهت هسره مرکزی گفرمان آن دو مرأثر از این فضا و نیز مرأثر از نوع 

نهاه طرفین به حکومت و حکمرانی در بسرر زبان در آن برهه زمانی خاص اسلت. املام عللی)ع( در 

گیرد به طوری کله ظرفیلت گفرملانی راسرای تقویت هسره مرکزی گفرمان خود، از قرآن بهره می

حضرت خاسرهاه توحیدی دارد و مرتبط با اصو  اسلامی و بر مبنلای علدالت محلوری و دینلداری 

است. در واقع ساخرار زبانی گفرمان امام )ع( با محوریت حکومت توحیلدی و دیلن محلوری شلک  

گیرد و امام در تلاش است سطح ظاهری و ساخراری گفرمان خود را با فضای آن زمان گره بزند. می

 سازد.شود که فضای معنایی قاب  فهمی را میاین فضای ساخراری به نحوی بیان می

کند و پیشی گلرفرن حضرت علی)ع( با بیان تضاد بین خود و معاویه موووع اسلام را مطرح می

آورد. گفرملان حاولر بلا اسلرراتژی از دیهران در اسلام آوردن را برای خود یک امریاز به شمار ملی
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ناهمسو در پی کنار زدن گفرمان غال  رقی  است و به دنبا  هژمونی خاص خلود اسلت و در پلی 

این است تا گفرمان رقی  را به حاشیه برده و دا  مرکزی این گفرمان را به حالری شناور و بعد بلی 

های گفرمانی امام در پی کشف و بیان حقیقت هویلت نفوذ در بین مردم سازد. در رقابت بین هویت

رقی  است و فرنه انهیزی و اخرلاف آفرینی را اسرراتژی رقی  برای تثبیلت معنلایی و تولیلد معنلا 

داند وی دنبا  از بین بردن گفرمان رقی  و خلق هژمونی در مقاب  گفرمان باطل  رقیل  اسلت می

 باشد.های گوناگون به دنبا  کس  مشروعیت میکه با روش
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Abstract 
Critical discourse analysis is a new and emerging branch of human knowledge 

that examines texts with a critical eye. Critical discourse analysis is a deep look 

and purposeful analysis that is done in order to recognize and create knowledge, 

and it is brought up in the discourse analysis of power relations and the 

investigation of discourse-oriented constructions. One of the areas of critical 

discourse analysis is Lacla and Chantal Mouffe's theory. Lacla and Mouffe's 

criticism examines the discourse structures of evidence and different discourse 

chains and examines prominent theorizing. The research is based on the 

descriptive and analytical method, and based on this method and within the 

framework of the critical theory of Lacla and Moff, it examines the letters of 

Imam Ali to Muawiyah. The present results indicate the fact that proving the 

legitimacy of the caliphate as well as proving the incompetence and 

incompetence of Muawiyah in office is against the central and central signs of 

his letters. There are other scattered and floating signs in the text of these letters 

that strengthen the central sign. The discourse constructions in these letters seek 

to legitimize the caliphate of Imam Ali and exclude and marginalize the rival 

discourse 
Keywords: critical discourse analysis, circular discourse constructions, Laklau 

and Mouffe, Nahj al-Balagha's letters 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

Critical discourse analysis has become an important interdisciplinary approach 

for interpreting religious and historical texts because it reveals the relationship 

between language, ideology, and power. Sacred texts are closely connected to 

political and social realities, and discourse analysis helps uncover the hidden 

meanings and ideological structures embedded within them. Among the major 

approaches in this field is the theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, 
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which focuses on concepts such as central signifiers, hegemony, antagonism, 

and articulation. Their theory examines how discourse constructs authority and 

marginalizes competing ideologies through linguistic and symbolic strategies. 

The present study analyzes the letters of Imam Ali to Muawiya ibn Abi Sufyan 

in Nahj al-Balagha using the discourse theory of Laclau and Mouffe. The 

research investigates how Imam Ali constructs a discourse of legitimacy, 

justice, and moral authority while simultaneously challenging the political 

discourse of Muawiya. Since discourse is inseparable from its historical and 

social context, the study also considers the political tensions of the early Islamic 

period and the struggle over leadership within the Muslim community. 

Previous studies have examined Nahj al-Balagha through various discourse-

oriented approaches, especially those influenced by Halliday and Fairclough. 

However, few studies have applied the discourse model of Laclau and Mouffe 

to Imam Ali’s letters. The present research therefore seeks to fill this gap by 

examining how discursive structures, linguistic strategies, and ideological 

oppositions are employed to establish Imam Ali’s legitimacy and undermine the 

rival Umayyad discourse. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical method based on the critical discourse 

theory of Laclau and Mouffe. Selected letters addressed by Imam Ali to 

Muawiya are analyzed as political and ideological texts in which language 

serves not only as communication but also as a means of exercising power and 

shaping public consciousness. The research focuses on the interaction between 

linguistic structures and sociopolitical realities in order to uncover the hidden 

ideological dimensions of the discourse. 

Several key concepts from Laclau and Mouffe’s theory guide the analysis. The 

first is the central signifier, which functions as the organizing core of discourse. 

In Imam Ali’s letters, legitimacy, justice, and rightful leadership represent the 

dominant signifiers around which other concepts are organized. The analysis 

also examines floating signifiers, whose meanings remain contested between 

competing discourses. Terms such as Islam, leadership, peace, and authority are 

interpreted differently within the discourses of Imam Ali and Muawiya. 

The study further investigates antagonism, otherness, foregrounding, and 

marginalization. Imam Ali constructs his discourse through opposition to 

Muawiya’s political claims and moral character. Chains of equivalence and 

difference are also analyzed to determine how concepts such as faith, truth, and 

justice are connected to Imam Ali’s discourse, while tyranny, deception, and 

worldly ambition are associated with the rival discourse. Finally, the concepts 

of hegemony and deconstruction are examined to show how Imam Ali seeks to 

dismantle the ideological foundations of Muawiya’s authority. 



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  75

 
 

Results 

The analysis reveals that the dominant central signifier in Imam Ali’s discourse 

is legitimate leadership based on justice, faith, and moral superiority. All other 

signifiers reinforce this central meaning. Imam Ali repeatedly emphasizes his 

early acceptance of Islam, closeness to the Prophet, and commitment to 

religious values, while portraying Muawiya as driven by worldly ambition and 

political manipulation. Through this contrast, the discourse establishes a clear 

moral and ideological distinction between the two sides. 

Floating signifiers such as Islam and leadership acquire different meanings 

depending on the discourse in which they are articulated. Imam Ali redefines 

leadership as a moral and religious responsibility rooted in justice and truth, 

whereas Muawiya’s discourse associates authority with political control and 

tribal influence. Similarly, the concept of peace is presented by Imam Ali not as 

compromise for political gain, but as a principle inseparable from justice and 

ethical conduct. These reinterpretations allow Imam Ali to challenge the 

meanings promoted by the rival discourse. 

The study also demonstrates that antagonism and otherness play a central role in 

constructing discursive identity. Imam Ali portrays Muawiya as representing 

deception, sedition, and deviation from authentic Islamic principles. References 

to falsehood, greed, and resemblance to unbelieving ancestors function as 

rhetorical strategies for delegitimizing Muawiya’s claims to authority. In 

contrast, Imam Ali’s discourse foregrounds values such as sincerity, justice, and 

devotion to Islam. 

Foregrounding and marginalization appear as important discursive mechanisms 

throughout the letters. Imam Ali highlights his own legitimacy and moral 

authority while marginalizing Muawiya’s political ambitions. Through 

metaphors of blindness, confusion, and moral deviation, Muawiya is depicted as 

unfit for leadership. The discourse therefore weakens the rival ideological 

system and prevents it from achieving hegemony within the Muslim 

community. 

The analysis further shows that Imam Ali constructs chains of equivalence 

linking justice, piety, truthfulness, and legitimate succession. Opposed to these 

are chains associated with tyranny, deception, and innovation. These 

interconnected signifiers simplify the political conflict into a moral opposition 

between truth and falsehood. Imam Ali’s discourse thus seeks to stabilize its 

ideological framework while dismantling the foundations of the Umayyad 

discourse. 

Conclusion 

The study concludes that Imam Ali’s letters to Muawiya represent a highly 

sophisticated political and religious discourse shaped by ideological conflict and 

historical circumstances. Through the framework of Laclau and Mouffe, it 

becomes clear that Imam Ali constructs a discourse centered on justice, 
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legitimacy, and faith while simultaneously undermining the rival discourse 

through antagonism, marginalization, and deconstruction. Language in these 

letters functions as a strategic tool for shaping political awareness and 

defending moral authority. 

The findings demonstrate that the central signifier of legitimate leadership 

organizes the entire discourse and determines the meanings of surrounding 

signifiers. Floating signifiers such as Islam and authority are strategically 

redefined to support Imam Ali’s ideological vision. The discourse also relies 

heavily on oppositional binaries such as truth versus falsehood and justice 

versus tyranny in order to reinforce ideological boundaries and strengthen 

persuasive power. 

The research further highlights the effectiveness of critical discourse analysis in 

interpreting classical Islamic texts. The theory of Laclau and Mouffe provides a 

valuable framework for understanding how political legitimacy is constructed 

through discourse and how competing ideologies struggle for dominance. Imam 

Ali’s discourse emerges as a model of ethical and political resistance against 

manipulation and authoritarianism. 

Ultimately, the study emphasizes the enduring intellectual and rhetorical value 

of Nahj al-Balagha. Imam Ali’s letters reveal how discourse can function 

simultaneously as political resistance, moral instruction, and ideological 

critique. By exposing the contradictions of the rival discourse and affirming 

principles of justice and truth, Imam Ali presents a vision of leadership 

grounded in ethical responsibility and social guidance. 

 

 


